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قابی از پروانـه 
شــب ها پروانه ها به خانه مان هجوم می آورند. پروانه هایی با بال هایی 
حریرگون و تابناك! از آسمانِ حیاط خانه و از در نیمه باز به اتاق می پرند 
و دور تا دور چهاردیوارِ گچی چرخ می زنند. از كنار آیینه شمعدان نقره ایِ 
رویِ تاقچه و از بالای سر مادرم كه چادری سپید را برش می زند می گذرند 
و آخر روی قابِ خاتم كه عكس او را دربر دارد، می نشــینند! او در عكس 
می خندد، شــیرین و مهربان. پروانه ها قاب عكس را با بال های تابناكشان 

زینت می دهند.
قاب عكس، زیباتر از همیشه می درخشد. صدای خنده ها بلندتر می شود. 
به مادرم می گویم: »نگاه كن، بازم پروانه ها از طرف رضا اومدن. نگاه كن 

قاب عكس رضا می درخشه.«
مادر، مبهوت نگاهم می كند؛ جوری كه نمی فهمم! می دانم می خواهد 
دلم را ســرد كند؛ می خواهد دیگر به فكرش نباشــم. می خواهد رضا را 
فراموش كنم و باور كنم كه برای همیشــه رفته است. نگاه مادر از پشت 
شیشــه های عینك، دور تا دور اتاق چرخ می زند و به من خیره می ماند. 

می گوید: »اینجا كه پروانه ای نیس.«
از وقتی رضا رفته اســت، شب ها خانه، پروانه باران می شود. این را به 
همــه گفته ام؛ اما آنها هم جواب مــادر را داده اند. می خواهند پروانه ها را 

نادیده بگیرم و از رضا دل بكنم. آخر چطور آن همه پروانه را نمی بینند!
نمی توانم فراموشش كنم؛ نمی توانم... هر شب صدای حرف زدن ، خنده 
و نفس ها یش را می شنوم و نگاه آشنا و مهربانش را به وضوح می بینم... از 
وقتی كه رفته است، هر شب او را می بینم؛ چطور دیگر برنمی گردد! می دانم 
كه دروغ می گویند، همه دروغ می گویند... می خواهند رضا را از من بگیرند...

چادر سیاه را روی زانو هایم می كشم، تنم مور مور می شود. این شب ها 
چقدر هوای خانه سرد شده. دست بر بازوانم می كشم، چانه ام را روی زانو 

می گذارم و به مادر كه چادری سپید را برش زده، خیره می مانم.
نگاهش از پشــت شیشة عینك، به چشم هایم می دود. خیسی  اشك، 
در گودی كبودرنگ زیر چشم هایش پهن می شود. دلش داغدار است. آخر 
هنوز سه ماه از ازدواجمان نگذشته بود كه رضا رفت. و آن سه ماهِ شیرین، 
چقدر زود گذشت! شیرینی زندگیِ كوتاه با او، در جانم ریشه دواند. انگار، 
خوشــبختیِ لحظاتِ شادِ با او بودن را در خواب می دیدم. حیاط كوچك 

خانه مان هلهله باران بود.
ریسه های رنگین چراغ ، از این سوی دیوار آجری تا آن سوكشیده شده 
بودند و آسمانِ حیاط نورباران. او داماد بود و من عروس. مادر می خندید، 

از ته دل می خندید و نقل و نبات و گل بر سرمان می ریخت.
چشم هایش شاداب و با طراوت بود. آه كه چقدر زود گذشت! آه...

 انگارخواب می دیدم، پروانه ای با بال هایی حریرگون و تابناك، دور تا دور 
ریســه های رنگی و روشن می چرخید. می دانســتم كه رضا هم پروانه را 
می بینــد. ایــن را از رد نگاهش می فهمیدم؛ از انعكاسِ نور زرد و ســرخِ 

چراغ ها در چشم هایش.
بــه مادر نگاه می كنم، هنوز مبهوتِ من اســت.  اشــك از گونه های 
چروكیده اش پایین می لغزد و بر چادر ســفیدی كه می دوزد، می چكد. به 
عكس رضا كه روی دیوار گچی نصب شده نگاه می كند و دوباره می گوید: 

»اینجا كه پروانه ای نیس!«
ســر تكان می دهد. آه می كشد و مشــغول كوك زدن می شود. شاید 
چیزی را كه می بینم، نمی بیند. شاید هم می بیند و حقیقت را نمی گوید!

تا وقتی رضا بود، هیچ وقت خانه این طور پروانه باران نمی شد!
- پروانه جان! دخترم! هشــت سال گذشته، نمی خوای بالاخره لباس 

سیاه رو از تنت دربیاری!
با حرف مادر، نگاهم به ســیاهی آستین های پیراهنم می دود. هشت 
ســال! هشت ســال از رفتن عزیزم گذشته؟ هشت سالِ فراق! برایم مثل 
یك قرن گذشت. كند و طاقت فرسا. كاش یادگاری برایم می ماند. اگر بچه 
داشتیم شاید ســال های فراق برایم قابل تحمل بود. سال هاست كه از او 

دورم و هنوز هم نبودنش را باور ندارم.
شب ها شانة راستم سنگینی می كند؛ آخر همیشه سرش را بر  شانه ام 
می گذاشت و با صدای نفس های آرامَش می خوابیدم. شب ها كه می خوابم 
شــانة راستم از درد تیر می كشــد... عجیب تیر می كشد؛ دردی كشنده! 
هشــت سال است كه  شانه ام درد می كند. هشت سال است كه دست بر 
 شانه ام می گذارم و جای رضا خالی است. مادر می فهمد، به طرفم می آید. 
مرا می خواباند و توی گوشــم می گوید: »این همه دوا و درمون؛ دكترا كه 

نفهمیدن درد شونه ت از چیه!«
خــودم می دانم... این درد، درد فراق اســت و درمان ندارد. درد بی او 
بودن است و تنها مرهمش وجود اوست. مادر چادر مشكی را تا زیر گلویم 

بالا می آورد.
- بخواب، شاید دردت آروم بشه.

بلند می شــود و می رود. می داند كه در این لحظات، تنهایی را دوست 
دارم. می داند، دلم نمی خواهد اشــك هایم را ببینــد. می رود و تنهایمان 

می گذارد؛ من و رضا را كه از میان قاب نگاهم می كند.
پروانه هــا دور تا دور قاب عكس را زینت داده اند. چشــم هایم مبهوتِ 
بال های رنگین و تابناك می ماند. پلك هایم خسته اند. همه جا سیاه می شود. 

 شانه ام سنگینی می كند.
صدای نفس هایِ او در وجودم می پیچد. نفس هایش را می شــمارم... 
یك، دو، ســه... آرام می شوم. سر می چرخانم. رضا را می بینم. می خندم؛ 
او هم می خندد. می نشــینم. چاردیواری اتاق روشن و خیال انگیز شده. پر 
از پروانه هایی با بال های حریرگون و تابناك كه بالای سرش می چرخند. 
می ایســتد و پروانه ها دور تا دورش می پرند؛ چون هاله ای لطیف و نورانی! 
بلندتر می خندم. هیچ وقت این قدر شــاد نبودم؛ اما... یك  باره از من دور 
می شــود؛ دور و دورتر! دست دراز می كنم: »رضا جان بمون! دوباره تنهام 

نذار!«
به دنبالش می دوم. حیاط خانه هلهله باران است. ریسه های رنگین از این 
سوی دیوار آجری تا آن سو كشیده شده و آسمانِ حیاط نورباران. چراغ های 
زرد و ســرخ و سپید می درخشند و همه جا پر از پروانه است. صدایش در 
خیالم تكرار می شــود: »لباسِ سیاهت رو عوض كن! مگه قول نداده بودم 

ماه عسل بریم زیارت آقا امام رضا! حالا اومدم با هم بریم مشهد...«
گردباد می شــود. مو های بلند و پریشانم روی صورتم می ریزد. دامنِ 
سیاهم پیچ و تاب می خورد. ریسه های رنگین چراغ تكان می خورند. پروانه ها 
مثل برگ های خزان زدة پاییزی پراكنده می شوند و با باد  می روند! رضا از 
من دور می شــود... دور و دورتر و دورتر! ملتمسانه دست به سویش دراز 
می كنم. در برابر نگاه خیس و مبهوتم چون پروانه ها در باد، تاب می خورد. 

تاب می خورد. می چرخد و با باد می رود. هق هق  گریه ام بلند می شود.
تن خســته ام در باد تكان می خورد؛ اما نه، انگار كسی تكانم می دهد! 
پهنای صورت تبدارم خیسِ  اشــك شده و كســی تكانم می دهد. چشم 
بــاز می كنم، مادر را می بینم. تصویر چهرة پیرش، در آب موج می خورد! 
می نشــینم. چادر سفید را روی  شــانه هایم می اندازد. آهسته در گوشم 
می گوید: »دخترم! می برمت جایی كه دست خالی برنگردیم... بلیت گرفتم 

فردا بریم مشهد زیارت؛ حتمی  دردت شفا پیدا می كنه...«
دلم می لرزد. دیگر حرف های مادر را نمی شــنوم. به رضا كه از میان 
قــاب عكس می خندد، نگاه می كنم. پروانه ها قاب عكس را زینت داده اند. 

پروانه هایی با بال هایی حریرگون و تابناك!
باالهامازخاطرةهمسرشهیدابوالحسنموسویتبار

مریم عرفانیان

بزرگداشتچهلمینسالگردشهادت
سردارشهیدغلامعليپیچك

سردارِصميمي 
سعید رضایی

غلامعلي گفت:  »بچه ها، ما امشــب به 
جنگ صدام مي رویــم براي اینكه حقي را 
بر جهان ثابت كنیم و آن حق این است كه 
اسلام و سرزمین اسلامی  ما مورد هجوم كفر 
و بیگانه واقع شده و ما براي اثبات این حق 

راهي تنگه قاسم آباد مي شویم«...
آن شــب از لحاظ روحي مي شد، حالت 
شهادت را در چهره غلامعلي پیچك حس 
كرد، به طوري كه دوستانش قبل از عملیات 
این احســاس غریب را داشتند كه باید با او 

خداحافي كنند...
بــرادر آرمیده نیز خــواب خود را براي 
بعضــي از بچه ها تعریف كــرده بود »یكي 
اقوام، كه تازه شهید شده را در خواب دیدم، 
در یك بــاغ بزرگ و زیبا بود و گفت: فلان 
عكس را بدهید پیچك تا براي من بیاورد...«

 * * *
غلامعلي پیچك در هشتم مهر 1338 
بــه دنیا آمد، پدر و مادر وي در این روز كه 
همزمان با سالروز ولادت امام زمان)عج( بود، 

صاحب اولین فرزند خود شدند.
وي تحصیلات ابتدایي را در دبســتان 
فرح آباد و بابك آغاز كرد و سپس به مدرسه 
روزبه رفت و سرانجام نیز از دبیرستان ادیب 

موفق به كسب مدرك دیپلم شد.
غلامعلي در سال 54 در مدرسه علمیه 
الحسین ثبت نام كرد و در كلاس هاي اصول 
عقاید و مباني اسلام شهید شرافت شركت 
كرد. از زمان دبیرستان توسط یكي از معلمان 
خود با نهضت اسلامی آشنا شد، پس از مدتي 
نیــز خودش به كار تهیه و توزیع اعلامیه و 
شعارنویسي پرداخت.در سال 56 خبر قبولي 
خود در دانشكده انرژي اتمی  را در روزنامه 
دید ولي تحصیلات حوزوي را  ترك نكرد و 
همزمان، تحصیلات حوزوي را نیز ادامه داد.
در آن روزها از غلامعلي دعوت شــد تا 
براي ادامــه تحصیل به آلمان برود، اما وي 
قبــول نكرد، بعد از مدتي هم از دانشــگاه 
بیرون آمد. وي در آن دوره، مقدمه اي براي 

منظومه ملاهادي سبزواري نوشت.
سلوکمعنوی

همراهبامبارزهنظامی
برادرشهید می گوید: بهمن سال 56 بود 
كه روزي من به ســراغ كتابخانه غلامعلي 
رفتم و مشغول جست وجو در میان كتاب ها 
شــدم، یك كتاب را بازكــردم، دیدم یك 
كلت كمري را بامهارت داخل آن جاسازي 
كرده اســت. غلامعلي كه متوجه شــد من 
این مســئله را فهمیدم، درخصوص مسائل 
مختلف سیاسي با من صحبت كرد و گفت: 
به همراه عده اي از دوستان در حال آمادگي 
براي مبارزه مسلحانه هستند، بعد ها جریان 
كارهاي نظامي اش را از من پنهان نمی كرد. 
ســه ماه بعد نیز دیدم كه یك مسلسل به 

خانه آورده است.

فاطمیــه اســت و همه جا فریــاد »یا 
زهــرا)س(« بلنــد اســت و مجالس عزای 

فاطمی  برپا.
چه بجاســت كه یادی كنیم از شــهید 
حضرت زهرایی، شــهید ابرهیــم  هادی و 
این شهید  خاطرات شــگفت انگیز فاطمیِ 

والامقام و بلندمرتبه.
ابراهیم هادی شــهید گمنامی است كه 
فرمانــده گروه چریكی شــهید اندرزگو در 
جنــگ تحمیلی بــود و خواندن خاطراتش 
كه در كتابی با عنوان »ســلام بر ابراهیم« 
چــاپ گردیده اســت، خیلی هــا را به طور 

 ابراهیم هادی، شهید زهرائی)س(
کامران پورعباس

معجزه آسایی متحول نموده است؛ چه بسیار 
گفته اند كه بعد از خواندن این كتاب مسیر 
زندگیمان عوض شد و نجات پیدا كردیم. چه 
بسیار گفته اند كه بعد از خواندن این كتاب 
باحجاب یا باحجاب تر شــدیم یا از نعمت و 
سعادت برخورداری از حجاب برتر)چادر( نایل 
گردیدیم.چه بسیار گفته اند كه بعد از خواندن 
این كتاب اهل توكل و توسل عمیق شدیم و 

رضای خدا را در همه كارها در نظر می گیریم.
مثلحضرتزهرا)س(

خانم زهره  هادی خواهر گرامیِ شــهید 
ابراهیم  هــادی تعریف می نماید: ابراهیم در 
دیدار آخر كه از ما خداحافظی كرد با همان 
تیپ جبهه ای به مــا گفت: »فقط یك دعا 
كنید؛ من برنگردم!« من گفتم: چرا؟ گفت: 
»من هنوز دِین خود را به اســلام و رهبر و 
مردم ادا نكردم. دعــا كنید برنگردم و یك 
وجب از خاك اینجا نداشــته باشــم و مثل 
مادرم حضرت زهرا ســلام الله علیها گمنام 
بمانم.« و همان طور هم شد. ابراهیم ارادت 

خاصی نسبت به حضرت زهرا)س( داشت و 
بیشتر خواسته هایش را از حضرت زهرا)س( 

می گرفت.
حضورحضرتزهرا)س(راحسمیکرد

شــهید ابراهیم هــادی ارادت خاص و 
عجیب و ویژه ای به مادر ســادات داشت. به 
همه بســیجی ها می گفت: »ایشان را مادر 

صدا كنید.«

ابراهیم از همان دوران دبیرستان شروع 
به مداحي كرد. بدون هیچ تكََلُّفي مي خواند و 
بقیه را هم به خواندن و مداحي كردن  ترغیب 
مي كرد. نكته مهمي كه رعایت مي كرد این 
بود كه مي گفت: »براي دل خودم مي خونم 
و سعي مي كنم بیشتر خودم استفاده كنم و 

نیت غیرخدایي رو در مداحي وارد نكنم«.
ابراهیم  هادی هر جا مداحی می كرد از 
مادرش می خواند و در مجالس حضرت زهرا 
سلام الله علیها، حضور حضرت را حس می كرد.

یك بار به جلسه مَجمَعُ الذّاكِرین در مسجد 
حاج ابَوالفَتح رفته بود. در جلسه اشعاري در 

فضائل حضرت زهرا خوانده مي شد كه ابراهیم 
آنها را مي نوشــت. اواخر جلســه حاج علي 
انساني شروع به روضه خواني كرد. ابراهیم در 
حالتي كه از خود بي خود شده بود دفترچه 
شعرش را بست و با صداي بلند گریه مي كرد. 
بعد از جلسه به دوستش گفت: آدم وقتي 
به جلســه حضرت زهرا وارد مي شــود باید 
حضور خود خانم را حس كند، چون جلسه 

متعلق به ایشان است.
خوابحضرتزهرا)س(

پاییز ســال 1361 بود. بار دیگر ابراهیم 
عازم مناطق عملیاتی شد. نقَل همه مجالس، 
توســل های ابراهیم به حضــرت زهرا بود. 
هرجا میرفت حرف از او بود. خیلی از بچه ها 
داســتان ها و حماســه آفرینی های او را در 
عملیات ها تعریف می كردند. همه آنها با توسل 

به حضرت صدیقه طاهره انجام شده بود.
به منطقه ســومار رفت. به هر سنگری 
میرفت از ابراهیم می خواستند كه برای آنها 

مداحی كند و ازحضرت زهرا بخواند.
یكشــب ابراهیم در جمع بچه های یكی 
از گردان ها شــروع به مداحی كرد. صدای 
ابراهیم به خاطر خســتگی و طولانی  شدن 
مجالس گرفته بود. بعد از تمام شدن مراسم، 
یكی دو نفر از رفقا با ابراهیم شوخی كردند 
و صدایش را تقلید كردند. بعد هم چیزهایی 
گفتند كه او خیلی ناراحت شــد. آن شــب 
قبل از خواب، ابراهیم خیلی عصبانی بود و 
گفت: من مهم نیستم، اینها مجلس حضرت 

را شوخی گرفتند. برای همین دیگر مداحی 
نمی كنم. هرچه هم كه همرزمش می گفت: 
حرف بچه ها را به دل نگیر، آقا ابراهیم تو كار 

خودت را بكن، فایده ای نداشت.
آخر شب برگشت مَقَر و قسم خورد كه 

دیگر مداحی نمی كنم.
صبح اذان گفت و نماز جماعت صبح را 
برپا كرد. بعد از نماز و تســبیحات، ابراهیم 
شــروع به خواندن دعا كرد. بعد هم مداحی 
حضرت زهرا.  اشــعار زیبای ابراهیم  اشــك 

چشمان همه بچه ها را جاری كرد. 
بعد از خوردن صبحانه به همراه بچه ها 

به ســمت سومار حركت كرد. همرزمش در 
بیــن راه دائم در فكر كار های عجیب او بود. 
ابراهیــم نگاه معنی داری به او كرد و گفت: 
می خواهی بپرسی با اینكه قسم خوردم، چرا 

روضه خواندم؟
بعــد هم گفت: چیزی كــه می گویم تا 
زنده ام جایی نقل نكن. بعد كمی مكث كرد و 
ادامه داد: دیشب خواب به چشمم نمی آمد. 
نیمه های شــب كمی خوابم برد. یك دفعه 
دیــدم وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره 
تشــریف آوردند و گفتنــد: نگو نمی خوانم، 
ما تو را دوســت داریــم، هركه گفت بخوان 

تو هم بخوان.
دیگر گریــه امان صحبت كــردن به او 
نمی داد. ابراهیم بعد از آن به مداحی كردن 

ادامه داد.
معجزاتفاطمیِعملیاتفتحالمبین

در عملیات فتح المبین ابراهیم  هادی و 
بچه هاي گردان توانستند با كمترین درگیري 
و بــا فریــاد »الله اكبر« و »یــا زهرا)س(« 
توپخانه عراق را تصرف كنند و تعداد زیادي 

از عراقي ها را اسیر بگیرند.
در این عملیات، ابراهیم به شدت مجروح 
شد و به طرز معجزه آسایی نجات پیدا كرد 
و در بیمارســتان نجمیه تهران بســتری و 

مداوا گردید. 
در مصاحبه با خبرنگاري كه در بیمارستان 

به سراغ او آمده بود، گفت: 
»در فتح المبیــن ما عملیات نكردیم! ما 

فقط راهپیمایي مي كردیم و شــعارمان »یا 
زهرا« بود. آنجا هرچه كه بود نظر عنایت خود 

خانم حضرت صدیقه طاهره بود.«
همیشهکارسازبودنِتوکلوتوسل
در جبهه توســل های ابراهیم بیشتر به 
حضرت صدیقه طاهره بود و همیشه روضه 

حضرت را مي خواند. 
وقتي هــم كه مجروح شــده بود و در 
بیمارستان نجمیه تهران بستري بود، هنگامی  
كه دوستاش به ملاقاتش می آمدند، شروع به 

روضه خواندن می كرد. 
مي گفت: »بعد از توكل به خدا، توسل به 
حضرات معصومین مخصوصاًًً حضرت زهرا 

سلام الله علیها كارسازه«.
رازکانالکمیل

ابراهیم در عملیات والفجر مقدماتی، پنج 
روز به همراه بچه های گردان كمیل و حَنظَله 

در كانال های فكه مقاومت كردند.
سرانجام ابراهیم هادی در 22 بهمن سال 
1361، بعد از فرستادن بچه های باقیمانده به 

عقب، به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
در كتــاب راز كانال كمیــل، خاطرات 
همرزمان شــهید ابراهیم  هادی از این پنج 
روز محاصره و مقاومت حیرت انگیزِ اهل بیتی 
و فاطمی  و كربلاییِ شــهید ابراهیم  هادی 
و سایر شــهدا و رزمندگان حاضر در كانال 
كمیل و مدام به یاد حضرت زهرا بودنشــان 
و مداومتشــان به ذكر مصیبت زهرای اطهر 

نقل گردیده است.

خورشیديبرايراهیاننور
پیكر شهید ابراهیم  هادی در تفحص های 
وســیعی كه ســال ها پــس از پایان جنگ 

تحمیلی انجام شد، پیدا نشد. 
آقای سعید قاسمي تعریف می كند:

»پنج سال پس از پایان جنگ، بالاخره 
با سختي هاي بسیار، كار در كانال معروف به 
كمیل شروع شد. پیكرهاي شهدا یكي پس از 
دیگري پیدا مي شد.. ..با وجود پیدا شدن پیكر 
اكثر شهدا، خبري از ابراهیم نبود.مدتی بعد 
یكي از رفقاي ابراهیم براي بازدید به فكه آمد. 
ایشان ضمن بیان خاطراتي گفت: زیاد دنبال 
ابراهیم نگردید؟! او مي خواسته گمنام باشد. 
بعید اســت پیدایش كنید. ابراهیم در فكه 
مانده تا خورشیدي براي راهیان نور باشد.« 

گمناممثلمادرسادات
در قطعه 26 بهشت زهرا، سنگ یادبود 
نمادینی برای شهید ابراهیم هادی بر روی 
مزار یكی از شهدای گمنام نصب شده است.

بالای سنگ مزار عبارت »شهید گمنام« 
نقش بسته است. بعد تصویر شهید ابراهیم 
هادی قرار دارد. پس از تصویر شهید عبارت 
»یادمان شــهید جاویدالاثَرَ ابراهیم  هادی« 
نقش بســته است و آنگاه این عبارت نوشته 

شده است:
»به یاد همه شهدای گمنام كه مثل مادر 

سادات قبر و نشانی ندارند.« 
صلیاللهعلیكیــافاطمهالزّهرا

سیدهالنساءالعالمین

برادر شهید درخصوص زندگي معنوي 
وي مي گوید: غلامعلي همیشه جمعه ها روزه 
مي گرفت و روزهاي تعطیل را براي  تربیت 
نفس، مثل یك كارگر ســاده كار می كرد. 
درآمدش در این روزها را به بچه هایي مي داد 
كه می خواستند كتاب بخرند و احتیاج مالي 
داشتند. نماز شب هاي او هیچ گاه فراموشم 
نمی شود، بعضي وقت ها ساعت دو نیمه شب 
به خانه می آمد، چون یكي از اساتید حوزه، 

فقط در آن ساعت فرصت تدریس داشت.

مادر شــهید پیچك هم می گوید: پیش 
از انقلاب شــب ها گاهي تا ساعت سه نیمه 
شب، بیدار می نشســتیم تا به خانه بیاید، 
انتظار شهادتش را از همان سال ها داشتم. 
یك شب كه به فیضیه قم حمله كرده بودند، 
)19 دي 56( آن قــدر ناراحت و بي تاب بود 

كه خدا می داند. 
روز 19 بهمن 57 كه تلویزیون داشــت 
تصویر امام را نشــان می داد، یك لحظه به 
خانه آمد، گفتم، علي بــدو تلویزیون دارد 
امام را نشــان می دهد، گفــت: كجا بیایم 
كه دارنــد پادگان نیروي هوایي را به خاك 

و خون می كشــند، اســلحه اش را از خانه 
برداشت و رفت...

یكــي از دوســتان مبارزاتــي پیچك 
درخصوص مبارزات قبل از انقلاب می گوید: 
غلامعلي پیچك، طرح  ترور خســرو داد از 
عمال پهلوي كه در آن زمان فرمانده هوانیروز 

بــود را آماده كرد و در مرحله آخر پیش از 
 ترور براي كســب اجازه از امام، با نماینده 
ایشان تماس گرفت و با اطلاع از عدم رضایت 

حضرت امام)ره( طرح را لغو می كند.
غلامعلــي در زمان ورود حضرت امام 
به كمیته اســتقبال پیوست و با توجه به 
آموزش هایي كه دیده بود، چند شب قبل 
از ورود امــام به بهشــت زهرا)س(، براي 
مقابله با هرگونه تحركات احتمالي دولت 
بختیــار و پس مانده هاي رژیم طاغوت در 

جهت اخلال و خرابكاري در بهشت زهرا 
مستقر شد.

وي در آن روزها به خنثي سازي مین هایي 
كه توسط عوامل بختیار در بهشت زهرا)س( 

قرار داده شده بود، پرداخت.
پیچك در مبارزات سه شبانه روزه، 19 
تــا 22 بهمن در خیابان تهران نو و پادگان 

نیروي هوایي نقش محوري داشت.
پس از پیروزي انقلاب اسلامی  با تشكیل 
جهاد سازندگي به فرمان امام خمیني)ره(، 
بدون مطلع ساختن خانواده و به بهانه سفري 
به حوالي تهران، عازم سیستان و بلوچستان 
شد و در آنجا ضمن انجام كارهاي عمراني 
به عنــوان معلــم در یك مدرســه ابتدایي 

تدریس كرد.
بعد از تاســیس سپاه پاسداران در كنار 
شهیدان حاج احمد متوسلیان، رضا قرباني 
مطلــق، محمد متوســلي و حاج علي اصغر 
اكبري مشغول به فعالیت شد و همزمان در 
یكي از مدارس محروم تهران در محله تهران 

نو به تدریس می پرداخت.
حضورنجاتبخشدرکردستان

در آن روزهــاي آغازیــن انقلاب مدتي 
به عنوان محافظ در كنار آیت الله علامه شهید 
مرتضي مطهري قــرار گرفت كه به همین 
دلیل ســه مرتبه از سوي گروه هاي چپگرا 

مورد سوءقصد قرار گرفت.
غلامعلي همچنین در آن روزها كه خبر 
قائله كردستان به تهران رسید، هجرت بزرگ 

زندگي خود را آغاز كرد.
یكــي از همرزمان پیچــك می گوید:  
از مبــارزات پر اهمیت وي در كردســتان 
آزادســازي بانه بعد از ســقوط بود. بعد از 

سقوط شهر قسمت زیادي از پادگان نیز در 
معرض سقوط قرار گرفت اما برادر پیچك به 
همراه تعدادي از همرزمان خود در یك نبرد 
ســر سختانه كه چهل روز به طول انجامید 
توانست تا شهر بانه را به یاري خدا آزاد كند.
در آن روزهــاي ســخت كه ضدانقلاب 
قصد داشــت حتي به داخل پادگان ها نیز 
نفوذ كند، شهدا را به حالت نشسته در سنگر 
می گذاشتند و اسلحه را روي دوش آنها قرار 

می دادند تا ضدانقــلاب تصور كند افرادي 
در ســنگر هســتند، در آن روزهاي سخت 
با همچنین شــگردهایي رزمندگان اسلام 
با دشــمنان جنگیدند تا توانستند پادگان 
و ســپس شــهر بانه را از دست ضدانقلاب 

آزاد كنند.
غلامعلي پیچك جزو اولین كساني بود 
كه در منطقه ســر پل ذهــاب حضور پیدا 
كــرد، مدتي معاون منطقه ســر پل ذهاب 
بود و سپس به بر اثر صلاحیتي كه از خود 
نشــان داد به عنوان مسئول منطقه سر پل  

ذهاب منصوب شد.
منطقه ســرپل ذهاب شــامل ریجاب، 
جوانرود، ســومار، سرپل گیلانغرب می شد 
و غلامعلــي در آن دوران عملیات مختلفي 
را در ایــن منطقه فرماندهي كرد، از جمله 
آنها عملیات پیروزمندانه »كلینه- صادق« 

و »بازي دراز« بود.
به گفته یكي از همرزمان غلامعلي، تسلط 
وي به مسایل نظامی  در آن منطقه حتي در 
میان فرماندهان ارتش نیز زبانزد بود، و این 
در جلسات مشــتركي كه نیروهاي سپاه با 
ارتش برگزار می شد، كاملا محسوس بود از 
این رو در تاریخ جنگ نام غلامعلي پیچك 
به عنوان اولین نیروي ســپاه كه فرماندهي 
یــك عملیات مشــترك را برعهده گرفت، 

آورده شده است.
دعابرایرسیدنبهشهادت

همــرزم شــهید می گویــد: در همــه 
جلسات وقتي اذان می گفتند: نماز جماعت 
می خواندیم و غلامعلي به امامت می ایستاد، 
در تعقیبات نمازش همیشه دعا می كرد كه 

»اللهم ارزقنا شهادت في سبیلك« این دعا 
را ســه مرتبه می خواند و در آخر می گفت:  

»اللهم رضا برضاك«
همسر شــهید نیز می گوید: ایشان در 
ملاقات اول به من گفت: باید خودت را براي 
زندگي اي آماده كني كه خوشي به صورت 
متداول در آن نیست، بلكه لذت هاي دیگر 
در آن است، یك زندگي كه جاي مشخصي 
ندارد، اگر در ایران جنگ تمام شود، جاهاي 

دیگري نیز در زمین هســت كه جنگ بین 
حــق و باطل وجود دارد و من باید در آنجا 
حضور داشته باشم. در زندگي من، مادیات 

دخالتي ندارد.
20 مهر در جریان ازدواجمان، ایشان 
قرار بود، براي انجام یكســري كارهاي 
مقدماتــي به تهران بیاید، اما زنگ زد و 
گفت: دو روز بعد می آیم، دو روز بعد هم 
نیامد، بــاز دوباره تماس گرفت و گفت: 
24 مهر كه در نهایت 25 مهر ســاعت 
پنج صبح بــه تهران رســید در حالي 

كه عصر آن روز مراســم داشــتیم، بعد 
فهمیدیم كه ایشان 24 مهر قصد داشته 
به تهران بیاید، اتوموبیل شــان در جاده 
چپ می كند و دنده هایش می شــكند، 
با وجود ایــن در آنروز هیچ كس خم به 

ابروي او ندید...

هیچ كس نمی دانست ایشان فرمانده سپاه 
است و به همه می گفت:  من یك رزمنده ام، 
اصلا به نحوي برخورد می كرد كه كســي 
متوجه نشود، او در جبهه غرب می جنگد...

خود شــهید در نقل یكي از خاطراتش 
می گوید: 

دو نفر از دوستانم داخل سنگر نشسته 
بودند. عراقي ها محور ما را بدجوري زیر آتش 

گرفته بودند.
مرتــب می گفتند: »پیچــك بیا داخل 
ســنگر، آتش خیلي سنگین است«. اما من 
گوشم بدهكار نبود و همچنان سرگرم زدن 
آرپي جي بودم. یكدفعه یك گلوله زیر پایم 

 تركید.
یك لحظه اطرافم پر از دود شد، از یكي 
از بچه ها شــنیدم كــه داد می زد: »پیچك 

پودر شد!«
پس از چند لحظه كه گرد و غبار فروكش 
كرد، یكي از بچه ها وقتي من را ســالم دید، 
بــا تعجب گفت: »پیچك  تركش نخوردي؟ 

سالمي؟« 
»وقتي به عقب برگشتم دیدم آن دو نفر 

كه در سنگر بودند، هر دو شهید شده اند.
حیرت زده بودم، توپ خورده بود زیر پاي 
من، حداقل موج انفجارش می توانست من را 
از پاي درآورد، اما من ســالم ماندم و آن دو 

نفر داخل سنگر شهید شدند.
به صراحت دریافتم تا موعد سر نرسد، 
هیچ اتفاقي نمی افتد و یقین پیدا كردم كه تا 

خدا نخواهد، كسي شهید نمی شود«.
 سرانجام غلامعلي پیچك در روز 20 آذر
یعني حدود دو ماه پس از ازدواجش، همراه 
شهید حاج علیرضا موحد دانش عازم منطقه 
»برآفتاب« شــد، در آنجا مــورد اصابت دو 
گلوله از ناحیه ســینه و گردن قرار گرفت و 

به شهادت رسید.
پیكر پاك شهید در عمق خاك عراق و 
در زیر دید دشــمن قرار داشت تا سرانجام 
پس از دو روز تلاش و به شــهادت رسیدن 
دو تن از دوستان، پیكر مطهر شهید به كشور 

منتقل شد.
روایترهبرانقلاب

رهبر معظم انقلاب درخصوص این شهید 
بزرگوار فرمودند: 

»سلام خدا و فرشــتگان و صالحان بر 
ســردار شــجاع و صمیمی  و فداكار اسلام 
غلامعلي پیچك، شهیدي كه در دشوارترین 
روزها مخلصانه ترین اقدام ها را براي پیروزي 
در نبرد تحمیلــي انجام داد. یادش بخیر و 

روانش شاد!«
آخرینتوصیهشهید

»آخرین توصیه و خواسته من در محور 
اخلاص و ایثار اســت، به عارفان بگویید كه 
عشــق بي معناســت مگر آن كه از درون، 
اخلاص و از خود گذشتگي داشته باشید.«


